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متا برمجه‌سنهمامرت گه عستطعلظ آمتاجه4معتت [ عطا ۶ه عنعرلمهظ حظ 
عدطازهم! منعووه]] 
,1601۷16066 عتصداع 0صده (عم[معط 1" ه م۴ 1 عتصعاع1 ه فصمناع‌صاو۳ 0ص طوز۴ 0 احعصاتدمر] ماصعلت۹ ۲۸ 
صمت رصوم) ,605 حصتصطم صه 1 0ص2 ععمنونام؟ 0 اهنوا 
تنم 4نطه۷ 
عتصحاعا فصه تصنه‌حجمط1 صحصصا گم عتتاعصا همعط رسفا تاو که مصمتلمل‌صنام۳ 4ص طوز۴ 9 اصعصاتدمه(ر[ ماصه۹0 ۲۸ 
جوا رصعتطه 1 رومتاتن1۵7 
صحد[ درردتمک 
صعا رتمتنطه تمصع عا(۸۵ نصه[ 127 گه وصمناعصنو۴۳ 0صه طوز۴ 9 اصعصاندمهر[ باصع1 :۹ ۱ ۱۵ 
(ءمطانش مصنعهومعتم)) تقمصصعطه۷( فمصطش 
لمح تصنه‌جمط1 صعصا که عتاتاعصا طمعتمه‌ععظ رسقا عتصعاعا گم مصمتلمل‌صام؟ ده طوز۴ 9 اصعصاندمهر] ,ع12تصعی) روط 
صحا رصحبطه ] رصمتتآهمع؟ تصهاو[ 
حعم.أنمجصع۵) 4199112 مصطه. نله مصصعطمط ۱ 
امش 
طلنه عمط صموناد ما عاتمآه مه علفه م1 عخلاعصم‌عنساز صم ال رممامصطهع؟ ۴ ۲۵۲۱4 عطا صا ماجعبه ومع رابهآ( 
3 عصتصنح عط وز ععنوماهصط عععطا ۲و عع) معط علملناعع 0 7 ما مج عاصملصه عم 4صه عصمتاب‌اتاوهز آمتاص تسا 
-عنام‌نهوع1 عط هصلوتا مات از روت ۶ عناوم آمتاصسممنساز عط1 و26 مهد تناو اصعوع:2 ع1 مایت زره روت 
2 خقطا 060نعصی و 11 عصتصند پمصوتتماجوه صه عصنانار عط عصتصعاعل ما هلت صذ رطع مت امه 
عصناعه‌تاجی ۶ عصمنانفعی عطا 24 (720) ععه ۵۲ تمصصفصه عطا گه وصعا صذ اعفتاجی معط عطا دنه صوناه وعم عصتصنصر 


وعسعیءه عنط 202 معط ) / ۱/۹ عععلتعصه و جمنووععو20 عط صم عااقط اععزطناه صز اصمع‌النک معله و 11 ع 2 


۴ مان د بقطا ععی معط عمط وز نز رولت۷۳۵ عطاه سا ام وز عصتصنر از روت علنط آمعمتامم-صمع 9 آمصمتامه 
عطا رعط/ه1 عصتص عج 0عع0توصی عو انامه حعنهه رعامما ععصمع هصلعتا تاه ما صموتهم 2 10۲ اونه وعصعه‌ماور رت 
و عصنصنه بموص‌سه‌ماو ون بعصمل ع۲قط معط ۷ 32 ۲و1 ععصمطه صد پرمصتنت‌ماووه ۹ یمه صتقاتعی د صهلنع و موفتعم 
همه ,(تطقو) عماجعععد عطا ر(طتزنه) عمعگاه عطا که مصمتانفجی ۶ه عصها صذ «(ملحططتل) گنع ؟ه تعمصصی عطا مت خصععهانة موه 
2 طلعلة ن اه اعمطاصی عطا مه 4عصوناه 9 صف هصنصنه مجهته‌ماو ره بفجه عطا ص1 .(92ه) جمنووععو20 عصنم ۴ اعد 6 
عداه آمتنهو مه معط 2 ما ععنصنانوع[ وعم لول[ عه 0صمتتتمام رت عصنعنعدی بععف عنطا صا هه ۲0۱۷۵۷76 
۳ 1۳2 طنطه ره «( هلوک همعط هم عاهاه عط) عصتصنحط ۶ معله۱ اصعاهم‌حصمعط1 عطا رمتلونه گم عاععا عط وه بای عمناووز 

ب‌تمعوع۲ فستانط طز مد 


(۷۵2 ۷۵ ت-طلحططتظ) جمننمعه‌نعصی طانها صمتنعصهن1 راعفتلصی معط رمتتکاهم اجه بمونساز بعصتصنحه مه مام وه تیم ۱۹۲ 


هلوت قطن تحعزط) / ۱/۹۹ ععععصه ۲و حمنووععو20 


همم هن :ده تعمصمنا 00۲۵۷ 6۵ بم0صت عاعز) ند ووعععه مهن ند وز فقط 34 ۵ 


لر 9 ۵ ۱ 
جع ِِ مره ۱1 200 طوز۲ 0۶ احصستول 
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نوع مقاله :پژوهشی 


بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها 

حسین رنجبر 

دانشجوی کارشناسی ارشد. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی. دانشکد: الهیات و معارف اسلامی؛ دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی؛ قم» ایران 
وحید امیدی 

دانشجوی کارشناسی ارشد. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی» پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی. تهران ایران 

ثریا جاویدان 

طلبةٌ سطح چهار» گروه فقه و مبانی حقوق. حوزة علميةٌ جامعة النوره شیراز ایران 


احمد محمدی(نویسنده مسئول) 


دانش‌آموخته دکتری» گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی» پژوهشکد؛ امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامیء تهران» ایران 
جصمم. اتقصصرع ۵ 12 1 99 1 0هحصطه. رهطم : اتقصرظ 


رویدادهای نوظهور در دنیای فناوری. فقها را به تلاشی مضاعف برای منطبق‌ساختن آن‌ها با نهادها و بایدها و نبایدهای فقهی 
و قاعده‌مندکردنشان فرا می‌خواند. یکی از اين فناوری‌ها استخراج رمزارزهاست. در جستار حاضر به‌منظور مشخص‌شدن حکم 
استخراج رمزارز: ماهیت فقهی آن به‌روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق این بررسی استخراج رمزارز با عقد اجاره از 
حهت چگونگی ایحاب و شروط متعاقدین انطباق ندارد؛ با حیازت مباحات نیز تفاوت موضوعی دارد؛ ازآن‌رو که حیازت تنها به 
دو شکل اصلی و بالعرض اتفاق می‌افتد و هیچ‌یک منطبق بر عملیاتِ استخراج رمزارز نیست؛ یعنی این‌طور نیست که تعدادی 
رمزارز وحود داشته باشد که فرد با استفاده از ابزاری» آن‌ها را برگیرد تا معدن کاوی محسوب شود؛ بلکه در قبال کاری که انجام 
داده است» مقداری رمزارز به او داده می‌شود. استخراج رمزارز با عقد هبه نیز از لحاظ شرایط موحب و قابل و قبض, تفاوت 
دارد و سرانجام استخراج رمزارز را می‌توان بر حعالهُ عام منطبق کرد. دراین‌حال جعاله‌بودن به‌معنای مشروعیت این عمل نیست؛ 
بلکه مشکلات دیگری همچون فقدان مالیت؛ سفهی‌بودن استخراج رمزارز و... وجود دارد که باید موضوع پژوهش‌های دیگری 


قرار گیرد. 


واژگان کلیدی: استخراج رمزارز: ماهیت فقهی, اجاره» هبهٌ معوض, حیازت مباحات» جعاله. 


رنجبر و دیگران؛ بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها /۱۶۵ 
مقدمه 

امروزه با تغییر سبک زندگی بشرء پدیده‌های مختلفی در زندگی اجتماعی ظهور می‌کنند. استخراج 
رمزارزها یکی از این پدیده‌های نوظهور است. وقتی در حامعه اسلامی رویداد به ظاهر حدید و نوظهور به 
وقوع می‌پیوندد فقها ابتدا به تشخیص موضوع آن می‌پردازند و سپس حکم مقتضی را صادر می‌کنند. در 
خصوص استخراج رمزارزها نیز باید گفت: ابتدا لازم است قبل از دادن هر حکمی, به این مسئله پرداخت 
که ماهیت فرایندی که طی آن رمزارزها استخراج می شود. چیست؟ عقد یا ايقاع معیّن است یا هیچ‌یک از 
این دو؟ طبعاً بدا به این مستله باید پرداخت که آیا می‌توان این ماهیت را بر عقد یا ایقاع منطبق کرد تا 
احکام و شروط مربوط به آن در استخراج رمزارزها رعایت شود سپس چنانچه بر یکی از عقود یا ایقاعات 
موجود در فقه منطبق نشد. بحث از عقود نامعیّن و شرایط پایبندی یا عدم آن بررسی می‌شود. منطبق‌شدن 
استخراج رمزارزها بر عقود یا ایقاعاتِ پذیرفتنی شرع به‌معنای پذیرش این ماهیت نیست. بلکه ابتدای راه 
است و بعد از مشخص‌شدن ماهیت آن باید به سوال‌های بسیاری پرداخت که مربوط به وجود یا عدم‌وجود 
شروط عمومی همه عقود و ایقاعات و همین طور شروط و قوانین عقد یا ایقاع منطبق‌شده بر استخراج 
رمزارزهاست. پس مشخص‌شدن ماهیت و شکل صوری استخراج رمزارزها امری ضروری است. 

در استخراج رمزارزها فرد با به‌کارگیری چندین رایانه به حل معادله‌های رمزنگاری‌شده می‌پردازد و در 
مقابل حل آن‌هاء پاداش دریافت می‌کند. ازنظر ظاهری» استخراح رمزارزها می‌تواند بر جعاله. هبه. حیازت 
مباحات (استخراج معدن و گنج‌یابی) منطبق شود. در صورت عدم‌انطباق با هیچ‌یک از موارد فوق باید به 
این مسئله پرداخت که باید تحت‌عنوان سیدالعقود. یعنی صلح بررسی شود یا آن را عقدی نامعیّن تلقی 
کرد. 

در خصوص پيشينهٌ بحث باید گفت: باتوجه‌به اينکه ارزهای دیجیتال بحثی نوین به حساب می‌آید. در 
این زمینه» مقاله و پایان‌نامه و کتاب‌های چندانی نگاشته نشده است. سه مقالهٌ مرتبط با بحث حاضر وحود 
دارد: 

۱. بررسی فقهی پول محازی آزحملهٌ این مقالات است که در آن به برخی از چالش‌های محتمل در 
مشروعیت پول مجازی پرداخته و مهم‌ترین معضلات مشروعیت پول‌های مجازی را. ورود آن به عرصهُ 
حقیقی دانسته است. نویسندگان مقاله با استناد به قاعدة لاضرر و احترام اتلاف و مصلحت» بر ممنوعیت 
شرعی استفاده از اين ارزها مادام که دولت سیاست‌های پولی مناسبی برای آن نينديشیده استدلال کرده 


۲ سلیمانی‌پور و سلطانی‌نژاده «بررسی فقهی پول مجازی. 


۱ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۷ 


اند. ۲. تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری‌شدة مورد مطالعة بیت‌کوین یز مقاله‌ای دیگر در این 
زمینه است که ابتدا ساختار و سازوکار بیت‌کوین را بررسی کرده و با اتکا بر موضوع‌شناسی انجام‌شده 
پرسش‌های متعددی راجع به پول معامله و استفاده از استخراج پول رمزنگاری‌شده مطرح کرده وبه آن‌ها 
پاسخ داده است. در این مقاله» حوانب فقهی این موضوع به‌صورت احمالی بررسی شده و در ادامه» نظر 
سیزده تن از مراجع تقلید در این زمینه را آورده است. ۳. ارزهای دیجیتال وجود دارده بررسی فقهی 
استخراج و مبادلة رمزارزها با تمرکز بر شبکه بیت‌کوین. وی در این مقاله, اشکالات مطرح در زمينة 
استخراج بیت‌کوین را مطرح و مشارکت با افراد ممنوع از تصرف را به‌عنوان تنها چالش پیش‌روی استخراج 
بررسی کرده است. این مقاله بعدها به بررسی فقهی موضوع نیز می‌پردازد و اشکالاتی نظیر خروح ارز اکل 
مال به باطل و قاعدة لاضرر را به‌صورت اجمالی و هرکدام را در چند خط بررسی کرده است. از آنچه گفته 
شد به‌وضوح مشخص است که تحقیق مستقلی در ماهیت استخراج رمزارزها و میزان انطباق‌پذیری آن بر 


وت قزر رات کر رس 


۱. مفهوم‌شناسی 

رمزارز: رمزارزها نوعی ارز مجازی هستند که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن‌ها استفاده شده 
است. عملیات رمزنگاری با کدکردن اطلاعات از طریق الگوریتم‌های پیچيدة ریاضی انجام می‌شود. 
رمزنگاری اطلاعات. به افزايش امنیت رمزارزها کمک می‌کند. رمزارزها برخلاف ارزهای دیحیتال و 
مجازی. غیرمتمرکز هستند؛ توسط هیچ حکومت سازمان یا ارگان خاصی کنترل نمی‌شوند و هیچ شخص 
پا نهادی توان کنترل یا دست‌کاری در آن‌ها را ندارد." 

بللاک چین: «131001012170) از دو کلم بلاک 1310010) و چین (217)) تشکیل شده است که به 
معنای زنجيرة بلاک يا همان زنجیرة بلوک است. اما چرا این نام را برای این تکنولوژی انتخاب کردند؟ 
اطلاعات در فناوری بلاک‌چین داخل یک سری بلاک‌هایی قرار می‌گیرند که این بلاک‌ها زنجیره‌وار به 
یکدیگر متصل‌اند؛ ازاین‌ری اين تکنولوژی بلاک‌چین نام‌گذاری شده است درست مطابق با نوع کارکردی 
که اين تکنولوژی دارد." 

ماینینگ: به فرایند معتبرساختن تراکنش افراد دیگر توسط کامپیوتر و سپس افزودن آن به لیستی بلند و 


۳ نواب‌پور و دیگران» «تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیت کوین)». 
6 خردمند» «بررسی فقهی استخراج و مبادله رمزارزها با تمرکز بر شبکه «بیت کوین»». 

۵. نک: ملامیرزایی و همکاران بلاکچین؛ 1۸ 

7 . 01001620-عط)- کل اهط ۱ برصصعلهعه 1 صنصز0//:عظ 


رنجبر و دیگران؛ بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها /۱۶۷ 


عمومی به نام بلاک‌چین که تراکنش‌های دیگر را نیز شامل می‌شود. «1۷110/2» یا استخراج ارز دیجیتال 
می‌گویند. 

فرایند استخراج رمزارز: ماینینگ یا استخراج رمزارزها طی چند مرحله اتفاق می‌افتد: 

مرحلهٌ ۱: یک کاربر تراکنشی را انجام می‌دهد و سعی می‌کند تا ارز دیجیتال مدّنظر خود را به شخص 
دیگری ارسال کند. 

مرحلهٌ ۲: این تراکنش از طریق برنامهُ کیف پول پخش می‌شود و در آن لحظه منتظر می‌ماند تا توسط 
ماینری روی این بلاک‌چین انتخاب شود. تا زمانی که ماینری آن را انتخاب نکرده است» این تراکنش در 
«استخر تراکتش‌های تأییدنشده» معلق می‌ماند. 

این استخر» محموعه‌ای از معاملات تأییدنشده در شبکه است که در انتظار پردازش هستند. معاملات 
تأییدنشده معمولاً در استخری بزرگ جمع‌آوری نمی‌شوند» بلکه بیشتر آن‌ها در استخرهای طبقه‌بندی‌شدة 
کوچک قرار می‌گیرند. 

مرحلهٌ ۳: ماینرهای موجود در شبکه که گاهی به آن‌ها نود نیز گفته می‌شوده تراکنش‌ها را از این 
استخرها انتخاب کرده و آن‌ها را بهشکل یک «بلاک» درمی‌آورند. یک بلاک در اصل شامل محموعه‌ای از 
تراکنش‌هاء که در این لحظه شامل تراکنش‌های تأییدنشده است» به‌علاوة برخی اطلاعات اضافی دیگر 
مانند امضای دیحیتال و زمان‌سنج و... می‌شود. 

هر ماینره بلاک تراکنش‌های خود را ایجاد می‌کند و چندین ماینر می‌توانند تراکنش مشابهی را انتخاب 
کنند که در بلاک آن‌ها گنجانده شود. برای مثال؛ دو ماینر ۸ و ماینر 8 را در نظر بگیرید. هر دو ماینر ۸ و 
3 می‌توانند تصمیم بگیرند که تراکنش 26 را در بلاک خود بگنجانند. هر بلاک‌چین» حداکثر اندازة بلاک 
خاص خود را دارد. در بلااک‌چین بیت‌کوین. حداکثر اندازة بلاک» یک مگابایت داده است. ماینرها قبل از 
افزودن تراکنش به بلاکشان باید بررسی کنند که آیا این تراکنش باتوجه‌به تاریخچه بلاک‌چین؛ برای اجرا 
واحد شرایط است یا خیر؟ 

اگر تراز کیف پول فرستندة ارز باتوجه‌به سوابق موحود در بلااک‌چین از بودحة کافی برخوردار باشد. 
تراکنش» معتبر تلقی می‌شود و می‌توان آن را به بلاک اضافه کرد. ماینرها معمولاًتراکنشی را در اولویت قرار 
می‌دهند که هزينة تراکنش بالایی داشته باشد. زیرا در این صورت پاداش بالاتری را برای آن‌ها فراهم 
هی کند: 


عم صنصت مصه‌تهمان ره /حطمه:ع هه کعصقط ۱۱ :71109 


۸ نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۳۷ 


مرحلة ۴: ماینرها با انتخاب تراکتش‌ها و افزودن آن‌ها به بلاک شود بلاکی از تراکتش‌ها را ایجاد 
می‌کنند. آن‌ها دز بلاک‌چین برای اضافه‌کردن این بلاک از تراکتش‌هاء به یک امضا نیاز دارند. این امضا کته 
به آن اثبات کار یا ۷۵ 0۴ ۳۲001 نیز گفته می‌شود با حل مسئلهٌ بسیار پیچيدة ریاضی ساخته شده و 
ترا هر هک وت کت ها مهف زر باه که یک مس اش عفاوت داز 

بنابراین» هر ماینر روی مسئله‌ای متفاوت و مختص به بلاک خود. کار خواهد کرد. حل‌کردن هرکدام از 
این مسانل به‌اندازه‌ای دشوار است که برای حل آن باید از قدرت محاسباتی بالا و برق بسیار زیادی استفاده 


شود. این همان فرایندی است که به آن ماینینگ می‌گویند.۸ 


۲ بررسی انطباق‌پذیری استخراج رمزارزها با ابواب فقهی 

۲ انطباق‌پذیری استخراج رمزارزها با اجاره 

اجاره‌بودن استخراج رمزارزها بدین شکل متصور است که فردی که شبکه بلاک‌چین را طراحی کرده به 
قصد گسترش رمزارزها و حفظ امنیت شبکه. افرادی را اجاره کرده تا با استفاده از کامپیوترهاء در قبال حل 
معادلات ریاضی و رمزگذاری و تأیید معاملات رمزارزها» مقدار مشخصی رمزارز به‌عنوان حق‌الزحمه به آن 
برد تک 

برای ارزیابی صحت این ادعا باید به بررسی میزان انطباق استخراج رمزارزها با ارکان اجاره (تعریف 
و 

اهتنا رکاهی خروط اه 

ماهیت احاره: فقها تعاریف گوناگونی از احاره کرده‌اند. شهید اول آن را عقدی می‌داند که برای تملیک 
منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم بسته می‌شود. اکرکی در تعریف اجاره می‌نویسد: عقدی است که 
ثمرة آن. نقل منافع در مقابل عوض معلوم _باوجود بقای ملک در اصل- است. وی در کتاب رسائل» 
تعریف دیگری از احاره می‌کند و می‌نویسد: عقدی است که ثمرة آن. نقل منفعت خاصه در قبال عوض 
معلوم و متمول است. "حاثری در تعریف اجاره لفظ عقد را وارد نکرده و می‌نویسد: اجاره تملیک منفعت 
معلوم در قبال عوض معلوم است. ۲ 


وص- رمع تناما ره امه :۵ وق تقوم مق :وه 
٩‏ شهید اول اللمعة الدمشقية ۱۵۵ 
۰ محقق کرکی» جامع المقاصد, ۸۰/۷. 
۱ محقق کرکی, جامع المقاصد» ۰1۹6/۱ 
۲. طباطبایی» ریاض المسائل» ۷/۱۰. 


رنجبر و دیگران؛ بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها /۱۶۹ 


آنچه مسلّم است در تمامی تعاریف, انتقال منافع» عوض معلوم وجود دارد ولی برخی از تعاریف سعی 
در واردکردن شروط صحت عقد در تعریف آن کرده‌اند. 

ایجاب و قبول: الفاظ مختلفی برای قرارگرفتن در ایجاب و قبول توسط فقها نقل و نقد شده است. 
آنچه در این بخش مهم است. میزان اهمیت استفاده از لفظ است؛ چراکه قطعاً در استخراج رمزارزها لفظی 
برای ایجاب و قبول رد و بدل نمی‌شود. صاحب‌جواهر معتقد است برای تحقق مسمای اجاره باید ایجاب و 
قبول و عبارت صریح در میان باشد. ملامه حلی نیز صدور ایجاب و قبول را لازم می‌داند. حاملی به 
صراحت تمامی شروطی؛ مانند تنحیزء عربی‌بودن در صورت تمکن. ماضی‌بودن الفاظ راء که ایحاب و 
قبول دیگر عقود لازم دارد. در اجاره شرط می‌داند. ۲۴ 

نکتة بسیار مهم این است که بیشتر فقهای متأخره معاطات در غیر بیع را جاری دانسته‌اند: آخوند 
خراسانی در حاشية خود بر مکاسب می‌نویسد: ظاهر این است که معاطات در دیگر عقود نیز به‌دلیل 
اطلاق ادله وسیرة جاری است. البته در ادامهء حریان معاطات در عقودی مثل رهن را به‌دلیل منافاتی که با 
معاطات دارد. رد می‌کند. آمام خمینی نیز در این خصوص می‌نویسد: مقتضای قاعده» جریان معاطات 
در همه عقود و ایقاعاتی است که با فعل می‌توان آن‌ها را ایجاد کرد. "خوانساری نیز حریان معاطات در 
عقودی که معاطات در مسمای آن‌ها داخل شده است را می‌پذیرد. ۸ 

متعاقدین: متعاقدین از ارکان احاره است و علاوه‌بر کمال. حواز تصرف "نیز در آن دو شرط است. 
پس کودک و همچنین سفیهان و مفلسان نمی‌توانند طرفین عقد اجاره قرار گیرند. "۲ 

عوض: همان‌طور که در تعریف گذشت به‌اعتقاد فقها عوض در احاره باید معلوم باشد.۲۱ 

منفعت: منفعتی که در احاره از عین خارحی (انسان» حیوان» شیء) نشئت می‌گیرد باید دو شرط 
داشته باشد: مباح و معلوم باشد. آپلس وقتی انسانی به‌عنوان مستأجر قرار می‌گیرد» باید عملی که انجام می 


. صاحب حواهر حواهر الکلام ۷ 

. علامه حلی» قواعد الاحکام» ۰۲۸۱/۲ 

. حسینی عاملی» مفتاح الکرامة ۲۱۷/۱۹. 

. آخوند خراسانی» حاشیه مکاسپ؛ ۲۰. 

. خمینی» کتاب البیم» ۸۱ ۲۲۷. 

. خوانساری» الحاشية الثانية علی المکاسب؛ ۹۲. 

. علامه حلی» تبصرة المتعلمین» 4۲۱/۱؛ علامه حلی» قواعد الاحکام» ۲۸۱/۲. 


۰ علامه حلی» تبصرة المتعلمین» ۰4۲۱/۱ 


. علامه حلی» قواعد الاتحکام» ۲۸۱/۲. 
. علامه حلی» قواعد الاتحکام» ۲۸۱/۲. 


۰ نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و ششم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۳۷ 


دهد نیز این دو شرط را داشته باشد. علامه حلی دربارة معلوم‌بودن عمل می‌نویسد: اگر برای عملی اجیر 
شده است. باید به‌وسیلة زمان» مانند یک روز خیاطی یا محل عملی مانند اجیرکردن برای دوختن لباس 
معیّن معلوم شود. ۳" 

۲ بررسی میزان انطباق رمزارزها با اجاره 

از آنچه گفته شد مشخص می‌شود در چند مورد استخراج رمزارزها با اجاره منطبق است: 

آ. استخراج رمزارزها را می‌توان در تعریف بر اجاره منطبق دانست. زیرا طبق تعاریف منفعتی در قبال 
عوضی مشخص منتقل می‌شود. در استخراج رمزارزها نیز فردی منفعت مشخصی که همان حل معادله 
ریاضیء رمزگذاری و تأیید معاملات است را در قبال دریافت عوض معلومی انجام می‌دهد. 

ب. عوض در استخراج رمزارزها نیز معلوم است. زیرا هریک از رمزارزها بسته به نوع طراحی که دارد 


پاداشی برای استخراج رمزارزها قرار می‌دهد. برای مثال» درحال‌حاضر پاداش استخراج بلوک در 


بیت‌کوین» 625 ۱/۷۵ اشنت: در حدول زیر یاداش برخی از رمزارزها آورده شده است. 


ج. عمل انجام‌شده در استخراج رمزارزه ا نیز منطبق بر عمل مستأجر است؛ زیرا اولا» مقصود 
عقلاست به‌طور ی که امروزه اقشار مختلفی اقدام به استخراج رمزارزها می‌کتند و باتوجه‌به سودآوزی تسیا 


خوبی که دارد» مورد رغبت عقلا قرار گرفته است. 


۳ علامه حلی. قواعد الاتحکام ۲۸۱/۲. 


رنجبر و دیگران؛ بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها /۱۵۱ 


انیا عمل معلومی است. زیرا عمل (ماینینگ) به چند روش اجراشدنی است که همگی فرایندی 
ی انش 

الا عملی جایز است. زیرا تا وجود نهی ازسوی شرع که به‌نوعی این عمل را در بر گیرد ثابت نشود» 
نمی‌توان از این عمل بازداشت. 

وجود حکم اولیه برای عدم‌مشروعیت رمزارزها منتفی است؛ چراکه استناد بهآیة «یا ما این نوا 
لا لا ماک بتکم بالباطل لا آن تون تجازة عَن تراض منکُغ» برای عدممشروعیت استخراج رمزارزها 
نیاز به دو مقدمه دارد: 

مقدمه اول: استخراج رمزارزها مصداق اکل به باطل است. مقدم دوم: هرچه مصداق اکل به باطل 
باشد نامشروع است. نتیحه: پس استخراج رمزارزها نامشروع است. 

اشکال این استدلال در مقدمه اول است: بدین صورت که ابتدا باید تمام ادله بررسی شود و درصورتی 
که ادله. وجود اشکال شرعی در این فرایند را اثبات کنند می‌توان استخراج آن را مصداق اکل به باطل 
دانست. پس با استناد به خود این آیه نمی‌توان استخراج رمزارزها را منهی‌عنه دانست. 

استناد به قاعدة لاضرر به حکم اولیه یا انویه نیز دچار مشکل است و نمی‌توان به‌دلیل مصرف برق زیاد 
و ضرری که ممکن است از این ناحیه به دیگران برسد آن را نامشروع قلمداد کرد؛ چراکه به راحتی می‌توان 
با انرژی‌های تحدیدپذیر برق آن را بدون اينکه ضرری به دیگران برساند تأمین کرد. 

ولی بااین حال انطباق رمزارزها با احاره» چند اشکال اساسی دارد: 

آ. عدم‌تطبیق استخراج رمزارزها با اجاره در متعاقدین: شرط کمال در استخراج رمزارزها وجود ندارد. 
زیرا استخراج‌کننده می‌تواند صبی ممیز باشد و شرط جواز تصرف وجود ندارد؛ چراکه هر شخصی باروش 
هاپی که برای استخراج وحود دارد می‌تواند به این عمل اقدام کند. باتوحه‌به اينکه ناکاموتو به‌عنوان مبدع 
رمزارزها ماهیت مشخصی ندارد» نمی‌توان دو شرط کمال و حواز تصرف را در وی احراز کرد. 

ب. عدم تطبیق استخراج رمزارزها با احاره در ایجاب: با توحه به اینکه بيانية لفظی رسمی به‌دلیل 
مجهول‌بودن هویت مبدع رمزارز برای استخراح رمزارزه | منتشر نشده است. شاید بتوان مقاله ای که 
ساتوشی در سال ۲۰۰۹ منتشر کرد و در آن به توضیح بیشتر بیت کوین پرداخت یا نسخه نرم افزاری که 
برای شروع استخراج منتشر کرد را به عنوان ایجاب فعلی و به شکل معاطات در نظر گرفت. بافرض 
پذیرش معاطات در اجاره درست است که فرد با خرید لوازم مورد نیاز استخراج و راه‌اندازی آن» منفعت 
عمل خویش را به‌منظور اهداف ایجادکنندة رمزارزها قرار می‌دهد و در قبال آن» عوض دریافت می‌کند» ولی 
قطعاً ایجاب‌های جداگانه برای تک‌تک افرادی صادر نشده است که در حال استخراج هستند. 


۲ تنشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارةٌ پیاپی ۱۳۷ 


ج. عدم‌تطبیق استخراج رمزارزها با اجاره در مستأجر: اجاره چنین قابلیتی را ندارد که فرد اجیرشده 
ازنظر تعداد و هویت» نامشخص باشد یا عقدی برای تعدادی نامعلوم و با هویت نامشخص منعقد شود. 
ولی در استخراج رمزارزها این قابلیت وحود دارد. 

حیازت» به‌معنای تحت سلطه درآوردن جیزی است و ازنظر فقهی. چجنانچه فردی مال مباح منقولی "را 
تحت سلطة خویش درآورد. تحت شرایطی مالک آن می‌شود. با توحه‌به اينکه استخراج‌کنندة رمزارزها با 
به‌کارگیری ابزارهایی به استخراج چند رمزارز می‌پردازد و این مال نیز مباح و منقول است. استخرا ج‌کننده 
می‌تواند طبق شرایط حیازت مباحات. مالک رمزارزهای استخراج شده باشد. طبق تعریف اولیه مشکلی در 
انطباق وحود ندارد. ولی آیا تمامی شروطی که فقها برای حیازت مباحات ذکر کرده‌اند در استخراج 
رمزارزها وحود دارد؟ در ادامه؛ ابتدا به بررسی شروط و ارکان حبازت مباحات و سپس وود آن‌ها در 
استخراج رمزارزها می‌پردازيم. 

و شروط و ارکان حیازت مباحات 

قصد حیازت و تملک: ازحمله شروط معتبر در حیازت» قصد است که فقها آن را در دو عنوان 
قصد حیازت و قصد تملک آورده‌اند. 

برخی از فقها برای تحقق حیازت قصد حیازت را معتبر نمی‌دانند و معتقدند: حتی اگر فردی بدون 
اینکه قصد حیازت داشته باشد. این عمل اتفاق افتد مالک خواهد شد و حتی اگر قصد عدم‌حبازت کرده 
باشد نیز مالک می‌شود. آبرخی نیز معتقدند ازآنحاکه قوام حبازت. به اراده و قصد حیازت‌کننده است و 
بدون قصد و اراده» ملکیت متحقق نمی‌شوده پتابراین چنانچه کسی جیزی از اشیای مب‌اح را بدون توحه 


متصرف و بر آن مستولی شود. مالک آن نتخواهد شد. مقلاً آگر کبونری در خانة کسی وارد شود یا ماهی دز 


6 مباحات دو قسم‌اند: ۲ انفال؛ به‌نظر فقهای مشهور انفال در زمان غیبت از مباحات محسوب می‌شود و حسب مورد» مشمول قاعدة احیا يا حیازت خواهد بود 
(شهید انی الروضة البهية ۸۵/۲)؛ ب. مباحات. 
۱. مباحات اصلی: تمامی ثروت‌های طبیعی به‌جز آن دسته که جزء انفال محسوب می‌شوند و مالك خاص ندارند. حزء مباحات اصلی محسوب می‌شوند؛ 
مانند آب‌هاء علف‌ها. حیوانات دریایی» کبوتران هوا و اشیایی که در درون دریاها قرار دارند (محقق داماد قواعد فقه 7۲۰/۱ ۲). 
۲. مباحات بالعرض: مباحات بالعرض آن دسته از اموالی است که هرچند متعلق حق مالکیت است» ولی به‌جهتی این رابطه قطع شده و حکم اصوال مباح بر 
آن‌ها جاری می‌شود. از مصادیق روشن این مباحات. اشیای پیداشده و اموالی است که مورد اعراض مالکین قرار گرفتهاند و نیز دفینه‌ها و گنج‌ها (محقق داماد» 
قواعد فقه, ۲۲۰/۱). 

0 محقق داماد. قواعد فقه ۲۵۹/۱ 

7 صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» 4/۳۸ ۲۷. 

۷ مصطفوی, مالة قاعدة فقهیت ۲۸۳؛ محقق داماد قواعد فقه ۰۲۰۱/۱ 


رنجبر و دیگران؛ بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها /۱۵۳ 
کشتی کسی بپرد و صاحب خانه و کشتی قصد صید و حیازت نداشته باشد. مالک آن نمی‌شوند. دلیل این 
مطلب آن است که اولا صدق حیازت. متوقف بر قصد است و مادام که قصد نباشد اصولاً صدق مفهوم 
تصرف و استیلا محل‌تأمل و تردید است و لذا چیزی که بدین‌گونه به استیلای شخص درآمده است به 
حالت اباحة اولی خود باقی خواهد ماند؛ ثان؛ بنای عقلا که مهم‌ترین دلیل و پشتوانة قاعده است دلالت 
دارد که عقلا کسی را که هیچ‌گونه قصدی در عمل نداشته است مالک نمی‌دانند.۲۸ 

حال آیا علاوه‌بر قصد حیازت. قصد تملك نیز لازم است یا همین که حیازت‌کننده در انجام عمل 
حیازت» قصد کند و بی‌اراده نباشد برای ملکیت کفایت می‌کند؟ وجود یا عدم‌وجود قصد تملیک نیز مورد 
اختلاف فقهاست؛ برخی قصد تملک را شرط حیازت نمی‌دانند. "وّلی گروهی دیگر قصد تملیک را لازمة 
حیازت می‌دانند و معتقدند آنچه موحب مالکیت می‌شود» قصد تملک است و صرف توحه و قصد 
نسبت به اصل حیازت برای تحقق ملکیت کافی نیست. به‌تعبیر دیگر» علاوه‌بر قصد فعل (حبازت)؛ قصد 
نتیجه (تملک) نیز لازم است. البته قصد احمالی و ارتکازی کفایت می‌کند و نیازی به‌تصد تفصیلی نیست. 
مزید این مطلب. مالک‌نشدن صبی غیرممیز به‌صرف سلطه بر مباحات است. 

ب. اهلیست حیازت کننده: باتوجه‌به اینکه حیازت از ایقاعات است و قصد انشا لازم دارد. 
حیازت کننده باید واجد اهلیت باشد, اعم از اهلیت تملک و اهلیت تصرف؛ یعنی باید عاقل و بالغ و رشید 
باشد تا بتواند مالک مال حیازت‌شده شود. بسیاری از فقهاء اعم از قدما و متأخران با استدلال‌های مختلف» 
حیازت توسط صغیر ممیز و سفیه را سبب مالکیت آنان شمرده‌اند و التفات و توجه صغیر ممیز و سفیه برای 
ترتب حکم وضعی مالکیت را کافی می‌دانند.۱" 

ج. اصالت و مباشرت حیازت‌کننده: فقهای متقدم و متأخر» اختلاف عمیقی دارند در اینکه آیا 
حبازت از طریق وکالت و اجاره تحقق‌پذیر است با آنکه شرط اصالت و مباشرت معتبر است: خویی؛ 
حیازت مباحات را از امور غیرقابل نیابت می‌داند. صاحب‌حواهر معتقد است محقق حلی در شرایع در 
اواخر کتاب شرکت. اجاره برای حیازت را حایز و صحیح و اموال حبازت‌شده را ملك کارفرما دانسته 


ست. آشهید ثانی در حاشیه بر عبارت محقق حلی در هر دو مورد (کتاب شرکت و کتاب وکالت). نظر بر 


۸ محقق داماد قواعد فقه ۰۲۵۱/۱ 

.۲۸۳ مصطفوی مانة قاعدة فقهية‎ ٩ 

۰. شهید اول» اللمعة الدمشقیه. 1۱/۳؛ محقق داماد قواعد فقه ۰۲۰۱/۱ 
۱ خویی, منهاج الصالحین, ۲۲۹/۲؛ محقق داماد قواعد فقه ۰۲۰۳/۱ 
۳۲ خویی» المستند فی شرح العروة الوئقی» ۳۵۲ 

۳. صاحب‌جواهر جواهر الکلام» ۰۳۳۹/۲۲ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۷ 


صحت حیازت از طریق اجاره و وکالت و نیابت داده است. البته مشروط بر اینکه احیر و وکیل و نایب 
قصد تملک برای مستأحر و موکل کنند.*۲ 

باتوجه‌به اینکه قصد تملیک در حیازت شرط است» اگر وکیل یا اجیر قصد تملک برای موکل و مستأحر 
کنند. می‌توان قائل به صحت شد و دربارة اجیر شاید به‌طور مطلق بتوان حکم به صحت داد. زیرا احیر در 
حیازت همچون ابزار تملک خواهد بود. 

۲ بررسی انطباق استخراج رمزارزها بر حیازت مباحات 

از آنچه دربارة شروط و ارکان حیازت و مباحات گفته شد مشخص می‌شود در استخراج رمزارزها؛ 
همچون حبازت. ماینر (استخراج‌کننده) به‌قصد تسلط و به‌دست‌آوردن و مالک‌شدن تعدادی رمزارز اقدام به 
راهاندازی دستگاه‌ها و به‌کارگیری روش‌هایی می‌کند. پس هم قصد حیازت و هم قصد تملک در وی وجود 
دارد. از طرفی» همچون حیازت و صبی ممیز و محجور (سفیه يا مفلس) نیز می‌توانند به استخراج رمزارزها 
بپردازند. دربارة شرط اصالت و مباشرت نیز باید گفت: اگر وحود این شرط در حیازت ضروری باشد در 
این صورت نیز استخراج با حبازت مباحات منطبق است؛ جراکه فقط احیرکردن یا وکالت و نیابت در 
استخراج با مشکل مواحه می‌شود ولی اگر استخراج‌کننده اصیل و مباشر باشد مشکلی پیش نمی‌آید. 
هرچند فقهای بزرگی همچون شهید ثانی و... وکالت و احیرگرفتن در حیازت را بدون اشکال دانسته‌اند. 

باوحود منطبق‌بودن این دو در ارکان و شروط. مشکلی عمده باقی می‌ماند و آن تفاوت موضوع این دو 
ماهیت است. حیازت مباحات به دو شکل متصور است: اصلی و بالعرض. نمی‌توان این عمل را در قالب 
مباحات اصلی تصور کرد؛ چراکه فقها آنچه در طبیعت به‌صورت مباحات وجود دارد و سابقهُ ملکیت آن 
مشخص نیست را مباح اصلی می‌دانند. ممکن است چنین اشکال شود که معنای «1۷1101782» در لغت. به 
معنای معدن‌کاوی است و معدن‌کاوی در فقه اسلامی یکی از انواع حيازت مباحات اصلی به شمار می 
رود لذا باید استخراج رمزارزها نوعی حیازت مباحات به شمار رود. در جواب به این پرسش باید گفت: با 
اندکی تأمل در مراد فقها از معدن و همین طور مباحات اصلی می‌توان به این نتیجه رسید که: مراد فقها از 
معدن, منابعی است که به‌شکل معدن در درون و بیرون زمین قرار دارد. پس نمی‌توان آن‌ها را به‌صرف تشابه 
در نام‌گذاری یکسان تصور کرد. در واقم. در حیازت معدن چیزی پنهان یا استخراج‌شدنی وجود دارد و با 
تلاش می‌توان آن‌ها را استخراج کرد» ولی در رمزارزها این‌طور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشد 
که فرد با به‌کارگیری ابزاری آن‌ها را برگیرد. بلکه در قبال کاری که انجام داده است مقداری رمزارز به او داده 


6 شهید انی» شرح لمعه /۳۳۸؛ ۲۵۷/۵ 


رنجبر و دیگران؛ بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها /۱۵۵ 


می‌شود. مباحات بالعرض‌بودن استخراج رمزارزها نیز دشوار است؛ چراکه در این نوع از مباحات باید از 
مال موجود روی گردانی و اعراض صورت گیرد تا بتوان قصد تملیک کرد. در واقع. قوام مباح بالعرض به 
|عراض است. ولی در استخراج رمزارزها؛ اعراضی صورت نمی‌گیرد. وجود اين اشکال اساسی به‌طور قطع 
مانع از پذیرش این فرض می‌دهد. 

۲ ۳ انطباق‌پذیری استخراج رمزارزها با هبة معوض 

هبه عقدی است که در آن فردی عینی را بدون عوض به ملکیت فردی دیگر در می‌آورد. می‌توان در هبه 
شرط عوض کرد که در این صورت. عقد لازم و غیرقابل رجوع می‌شود. اما آیا می‌توان فرض را طوری 
مطرح کرد که استخراج رمزارزها نوعی هبهٌ معوض باشد؟ 

اگر استخراج رمزارزها را بدین‌گونه تصور کنیم که فردی اعلام کند چند رمزارز هدیه دادم به شخصی 
که در قبال این هدیهٌ من عمل ماینینگ (استخراج) را انجام دهد. در این صورت می‌توان آن را به عقد هبهُ 
معوض نزدیک کرد. ولی آیا این تصور درست است؟ هبه چند رکن و شرط دارد که به‌شکل خلاصه آورده 
می‌شود و سپس می‌توان انطباق استخراج با عقد هبهٌ معوض را بررسی کرد. 

۲ ارکان و شروط هبهٌ معوض 

. ایجاب و قبول: عقد "به درصورتی که شرایط لزوم در آن جمع شود. تمامی شروط عقود لازم باید 
در آن رعایت شود. ابااین حال» در وحود معاطات در هبه اختلاف‌نظر وحود دارد؛ برخی معاطات در هبه 
را جایز می‌دانند و برخی دیگر, به‌صراحت معاطات در هبه را باطل دانسته و معتقدند: در این صورت. 
صرفاً اباحُ تصرف است."[نظر شهید ثانی. ظاهر کلام اصحاب نیاز هبه مطلقاً به عقد قولی فی‌الجمله 
را می‌رساند. آذر هبه صادرکنندة ایجاب و قبول باید جایزالتصرف باشد. پس صبی ممیز نمی‌تواند طرف 
عقد قرار گیرد. "* 

ب. موهوب: به‌اعتقاد فقهء هر آنچه که بیع آن صحیح است. هبه آن نیز صحیح است. اه باور امام 
خمینی؛ هبه‌شده باید عین باشد. ۳" 


۵ ازآنجاکه عادتاً هدایا بدون نطق قبول می‌شوند» شرط‌نبودن قبول نیز قائل دارد (نک: صاحب‌جواهر» جواهر الکلام, ۹/۲۸ ۱۵). 
۲ شهید ثانی» مسالک الافهام .۵/٩‏ 

۷. صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۹/۲۸ 15. 

۸ علامه حلی» قواعد الاحکام 4۰۵/۲ 

۹ شهید انی. مسالک الافهام ۵/7. 

۰ شهید انی. مسالک الافهام ۵/٩‏ 

۱ علامه حلی» قواعد الاحکام» 1۰7/۲ 


۲ خمینی» تحریر الوسیله , ۵7/۲. 


تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۷ 


اج. قبض: سومین شرط مهم در هبه» قبض است و باید واهب هنگام عقد. موهوبه را به قبضص 
هبه‌گیرنده درآورد. ۳ 

د. عوض: هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی به او هبه 
کند یا عمل مشروعی را محاناً به حاآورد. ین عوض می‌تواند در خود عقد در نظر گرفته شود یا اینکه در 
عقد آورده شود و سپس داده شود. در هبهٌ معوض درصورتی که عوض به واهب داده نشود. هبه‌کننده می 
تواند از هبه رجوع کند."* 

۳۰ ۲ بررسی انطباق رمزارزها با هبة معوض 

بررسی شروط و ارکان هبه نشان می‌دهد در برخی از موارد. استخراج رمزارزها می‌توانند بر هبهٌ معوض 
منطبق شود: 

موهوب: در عقد هبه آنچه هدیه داده می‌شود باید عین باشد. در استخراج رمزارزها نیز آنچه به 
استخراج‌کننده داده می‌شود عین است. 

ب. عوض: عوض در هبهٌ معوط می‌تواند عین يا عمل مشروع باشد. در استخراج رمزارزها نیز ماینر 
عملی را در قبال دریافت تعدادی رمزارز انجام می‌دهد. 

ج. ایحاب و قبول: اگر اختلافی که مربوط به لزوم عقد قولی در هبه وجود دارد نادیده گرفته شود و 

بااین حال. انطباق استخراج رمزارزها بر هبه مشکلات بسیار جدی دارد. زیرا اولا استخراج رمزارزها 
روح هبه و هدیه را ندارد؛ چراکه سیستم ابتداناً هیچ قصدی برای دادن هدیه ندارد و تتها آن را در قبال انجام 
عملی می‌پردازد که خواسته شده است. در واقع» در هبه فرد با نیتی که در ذهن دارد اقدام به دادن هدیه‌ای 
می‌کند و در قبال آن, شرط عوض می‌کند. ولی در استخراج رمزارزها ابتدا عمل خواسته می‌شود وسپس 
بعد از انجام‌شدن عمل دلخواه. مقداری رمزارز به فرد تعلق می‌گیرد و اين نشان می‌دهد استخراج رمزارزها 
با عقد هبه کاملاًبیگانه است. ثانیا موحب و قابل در استخراج رمزارزها می‌تواند فردٍ مهجور یا کودک ممیز 


صحت شمرده شده است» ولی در استخراج رمزارزها می‌بینیم تا وقتی عمل انجام نشده باشد هیچ چیزی به 


۳ علامه حلی» قواعد الاحکام. 8۰۷/۲؛ حسینی عاملی» مفتاح الکرامت ۰۹۷/۲۲ 
6 امامی. حقوق مدنی, ۰۳۸۸/۲ 

0 صاحب‌حواهر حواهر الکلام ۸( 

47 علامه حلی» قواعد الاحکام ۰4۰۹/۲ 


رنجبر و دیگران؛ بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها /۱۵۷ 

استخراج‌کننده تعلق نمی‌گیرد. 

۲ 4 انطباق‌پذیری استخراج رمزارزها با جعاله 

آخرین باب فقهی که می‌توان استخراح رمزارزها را بر آن منطبق دانست» جعاله است؛ به این صورت 
که» فردی ایجابی به‌صورت عمومی صادر کرده و در آن» انجام عملی را خواسته است و در قبال آن» تعدادی 
رمزارز به شخصی پرداخت می‌کند که عمل مشخص‌شده را انجام دهد. برای بررسی انطباق. ابتدا مامت 
و قواعد جعاله در چند بخش بررسی می‌شود: 

۲ . ارکان و شروط جعاله 

ُ. ایجاب و قبول: فقها ایجاب در جعاله را با عبارت‌های مختلفی بیان کرده‌اند که در همه آن‌ها مفهوم 
واحدی لحاظ شدهء که همان درخواست انجام عمل در مقابل عوض است. ولی در لزوم همراهی قبول در 
حعاله بین فقهای امامیه اختلاف‌نظر وحود دارد؛ 

ايقاع یا عقدبودن جعاله. 

فقهای بزرگی همچون محقق خویی و حکیم و امام خمینی» نظر به ايقاع‌بودن جعاله وعلامه حلی و 
محقق ثانی» نظر به عقدبودن حعاله دارند. خی نیز جعالة خاص را عقد و حعال؛ُ عام را ایقاع دانسته 
اند. آذر این میان. صاحب‌جواهر جعاله را نوعی تسبیب شرعی می‌داند. بثرای عقدنبودن جعاله چند 
دلیل عمده ذکر شده است: 

دلیل اول. شرط اهلیت وحود ندارد؛ اگر صغیر ممیز بدون اذن ولی خود. عمل مورد استدعای جاعل را 
انجام دهد» مستحق عوض است؛ بلکه بعضی این حکم را به صغیر غیرممیز و مجنون نیز سرایت داده‌اند. 
حال اگر جعاله از عقود محسوب می‌شد نمی‌بایست این اشخاص را مستحق اجرت دانست. زیرا در عقود 
قبول معتبر است؛ خواه قولی باشد» خواه فعلی؛ درحالی که قول و فعل این اشخاص» مناط اعتبار نیست و 
فاقد اهلیت هستند. ٩۱‏ 

دلیل دوم. در عقد. تقاعد طرفین قصد می‌شود ولی این شرط در جعاله مفقود است. مخصوصاً اگر 
کسی بدون اینکه عبارت جاعل را شنیده باشد و با قصد دریافت عوض, عمل مطلوب را انجام دهد. 


۷ خویی» منهاج الصالحین» ۱۱7/۲؛ حکیم. ۰۱8۱7 14/۱۳؛ خمینی» تحریر الوسیلة؛ ترجمه ۱۳/۲ 
۸ علامه حلی؛ تذکرة الفقهاء» 6۲۳/۱۷؛ حسینی عاملی» مفتاح الکرامة ۰۱۹6/۱ 

۰۲۸۱/4 طاهری» حقوق مدنی»‎ ٩ 

۰ صاحب‌حواهر حواهر الکلام ۰۵ 

۱ صاحب حواهر حواهر الکلام. ۰۵ 


۰ 


۸ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۷ 


مستحق عوض نعیین‌شده خواهد بود» حال آنکه این امر با عقدبودن حعاله از گاز تست 9۳ 


دلیل سوم. اگر شخصی در حال استدعای جاعل» قصد عمل داشته و سپس منصرف شود. هرچند 
شروع به کار کرده باشد. این انصراف مانع نخواهد بود از اینکه بعداً عمل را به جا آورد و مستحق اجرت 
شود. صدق جعاله در امثال این موارد دلیل بر این است که جعاله از ايقاع و مصداق تسبیب است. وگرنه 
آگر انصراف عامل را از باب فسخ بدانیم. محتاج به ایجاب جدید خواهد بود. ۳* 

دلیل چهارم. در جعاله مقارنة بین ایجاب و قبول شرط نیست» درحالی‌که این مقارنه در همه عقود 
شرط است و دلیلی هم وجود ندارد که حعاله از اين قانون استثنا شده باشد. ** 

به نظر می‌رسد دلایلی که برای عقدنبودن جعاله مطرح شده‌اند. تنها ناظر بر جعالة عام باشند» زیرا در 
سه دلیل اول» عام‌بودن صیغة ایجاب. مفروغ‌عنه فرط شده است. دربارة دلیل چهارم نیز باید گفت: عدم 
اعتبار مقارنه در ایجاب و قبول جعالةٌ خاص, امر مسلّمی نیست. بنابراین» به نظر می‌رسد جعاله عام» نوعی 
از ایقاعات و حعالهٌ خاص؛ ازجمله عقود باشد. باتوجه‌به آنچه در ایجاب و قبول اجاره گذشت. معاطات 
در حعاله نیز جریان دارد. برای مثال. صاحب‌جواهر به وجود معاطات در جعاله اشاره می‌کند و می‌نویسد: 
معاطات در جعاله» هر فعلی کتابت یا غیر آن است که بر حعاله دلالت کند. هرچند ازنظر حکم. تفاوتی 
میان فعل و صیغه وجود ندارد.** 

ب. جاعل: فقها شروطی برای جاعل ذکر کرده‌اند؛ محقق حلی و علامه حلی قید «اهلية الاستیجار» 
را برای جاعل شرط دانسته‌اند. "شهید ثانی مراد از این قید در کاب شرایع را همان مطلق‌التصرف‌بودنِ 
حاعل می‌داند. غلامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء «اهل الاستیجار مطلق التصرّف» را به‌عنوان شرط 
حاعل ذکر کرده است که به نظر می‌رسد «مطلق‌التصرف» توضیحی برای اهل استیجاربودن حاعل باشد.۸* 
احتمالاً شباهت جعاله و اجاره و وجود مقابلة منفعت با مال در هر دی در شرط اهلیةالاستیجار برای جاعل 


موثر بوده است. شهید اول در بیان این شرط از «کمال و عدم‌الحجر» و اردبیلی از «اهلیةالتصرف»۲" 


. صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۰۱۹۰/۳۵ 

. طاهری» حقوق مدنی» ۰۲۸۷/۶ 

. صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۰۱۹۰/۳۵ 

. صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۱۸۷/۳۵ 

. محقق حلی» شرانع الاسلام» ۱۲1/۳ ؛ علامه حلی» قواعد الاحکام ۲۱9/۲. 
. شهید انی» مسالک الافهام» ۰۱6۷/۱۱ 

. علامه حلی؛ تذکرة الفقها» ۰1۲۳/۱۷ 

. شهید انی» مسالک الافهام» ۰۱6۷/۱۱ 

. شهید اول» اللمعة الدمشقية ۱1۵. 


رنجبر و دیگران؛ بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها /۱۵۹ 


استفاده کرده‌اند که این تعابیر متفاوت» همگی نشانگر عدم‌صحت حعاله از طرف صبی» محنون» سفیه» 


مفلس بعد ازحجر و مکره و غیرقاصد خواهد بود. 

ج. عامل: از آنچه فقها دربارة ویژگی‌ها و شروط عامل گفته‌اند. چنین به دست می‌آید: 

۱ رعایت شروط جاعل در عامل شرط نیست و درنتیجه, عامل می‌تواند صبی ممیز و محجور باشد. ۲" 

۲. فقها قید دیگری با عنوان «امکان تحصیل العمل» را برای عامل شرط کرده‌اند که با آوردن این قید. 
قصد خارج‌کردن این موارد را داشته‌اند: عامل کافری که گرفتن قرض از مسلمان به‌عنوان عمل برای او 
تعریف شده با مواردی که در آن قصد قربت شرط شده است. *1 

۳ تعیین عامل نیز در حعاله شرط نیست و می‌تواند مجهول باشد» ژیرا مالک در حعالهة عام به‌دنبال 
تحقق خواسته است و هویت عالم برای او مهم نیست. 

د. جعل: عامل در مقابل عملی که انجام می‌دهد» از جاعل عوضی دریافت می‌کند. مشهور فقها 
معتقدند همان طور که عوض در اجاره باید معلوم باشد. عوض دریافتی در جعاله نیز باید معلوم باشد.۲" 
برخی نیز راه تفصیل را پیش گرفته و جهالتی که مانع تسلیم نباشد و سبب تنازع نشود را مانع صحت جعاله 
ی :)۱۳ 

ه. عمل: در حعاله برای عمل سه شرط قرار داده شده است: عمل باید مقصود. "محلل معلوم یا 
مجهول فی‌الجمله باشد. ۲ 

۲ بررسی انطباق استخراج رمزارزها بر جعاله 

استخراج رمزارزها بر جعاله در چند مورد مطابق است: 

آ. ایجاب و قبول: آنچه مسلم است. باتوجه‌به ناشناس‌بودن مخترع بیت‌کوین به‌عنوان اولین رمزارز, 
بیانیة لفظی رسمی برای استخراج رمزارزها منتشر نشده است. حال ممکن است انتشار مقاله و توضیح 


. مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة و البرهان» ۰۱6۷/۱۰ 

. شهید ثانی» الروضة البهيت ۰1۳۷/6 

. محقق حلی» شرانع الاسلام. ۱۲/۳؛ علامه حلی» قواعد الاحکام ۲۱۵/۲. 

. شهید انی» مسالک الافهام» ۰۱6۷/۱۱ 

. حسینی عاملی» مفتاح الکرامةء ۸۵/۱۷. 

. محقق کرکی» جامع المقاصد. ۸۰/۷. 

. شهید ثانی» مسالك الافهام ۰۱۵۳/۱۱ 

. محقق حلی» شرانع الاسلام. ۱۲/۳؛ علامه حلی. قواعد الاحکام ۲۱۵/۲؛ حلی» ایضاح الفوانده ۱1۳/۲. 

. محقق حلی شرانع الاسلام. ۱۲/۳ علامه حلی. قواعد الاحکام» ۲۱5/۲؛ شهید اول. اللمعة الدمشقية. ۱1۵؛ شهید ثانی» الروضة البهية 4۳۷/4. 


۰ شهید ثانی» مسالک الافهام ۲/۱۱ ۱۵. 
۱ محقق حلی» شرانع الاسلام» 7/۳ ۱۲؛ علامه حلی» قواعد الاحکام» ۲۱۰/۲؛ شهید اول» اللمعة الدمشقيته ۱10؛ شهید ثانی» الروضة البهيت 4۳۷/4. 


۰ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۷ 


چگونگی سیستم بیت کوین و یا نسخ نرم‌افزاری که در سال ۲۰۰۹ و شروع استخراج رمزارزها را به‌عنوان 
ایجاب فعلی و به‌شکل معاطاطی در نظر گرفت. قبول در استخراج رمزارزها نیز با فعل عامل و مطابق بر 
قواعد حعاله است. 

ب. جاعل: هرچند هویت «ساتوشی ناکاموتو؛ مشخص نیست. ولی وجود ویژگی‌هایی همچون 
بلوغ عقل» رشد. قصد به نظر قطعی می‌رسد؛ زیرا نبوغ وی در بسترسازی و ایجاد چنین شبکه‌ای بدون 
وجود این ویژگی‌ها غیرممکن است. داشتن رضایت باتوجه‌به اینکه شخصاً اقدام به انتشار مقاله‌ای در 
خصوص بیت‌کوین کرده نیز عاقلانه‌تر است. وحود افلاس نیز در او نامشخص است و مادامی که دلیل 
برای افلاس وی قائم نشده است نمی‌توان حکم به افلاس او کرد. پس اهلیت تصرف را برای فردی که اقدام 
به انتشار این بستر پلتفرم کرده است می‌توان فرض کرد. 

ج. عامل: «ماینر» هر سه ویژگی عامل را دارد. زیرا رعایت شروطی که در حاعل لازم است. برای 
عامل نیاز نیست و صبي غیرممیز و مجنون هم عمللاً نمی‌توانند به ماینینگ بپردازند. امکان تحصیل عمل 
در ماینر وجود دارد و هرچند در استخراج رمزارزها هویت ماینر نامعلوم است؛ ولی از این نظر آسیبی به 
جعاله‌بودن استخراج رمزارز نمی‌رساند. 

د. ج«عل: هریک از رمزارزها بسته به نوع طراحی که دارد پاداشی برای استخراج رمزارزها قرار می 
دهد. برای مثال. در حال حاضر پاداش استخراج بلوک در بیت‌کوین» 6.25 130 است. 

». عمل: ماینینگ (عمل استخراج) در استخراج رمزارزها این عمل هر سه شرط لازم در جعاله را دارد؛ 
زیرا او مقصود عقلاست. به‌طوری که امروزه اقشار مختلفی اقدام به استخراج رمزارزها می‌کنند و باتوحه 
بهسودآوزی تسنبتاً خویی که دازد؛ مورد رغنت عقلا قرار گرفته است: 

انیا عمل معلومی است؛ زیرا عمل (ماینینگ) به چند روش؛ اجراشدنی است که همکی فرایندی 

الا عملی جایز است؛ زیرا تا وجود نهی ازسوی شرع ثابت نشود. که به‌نوعی این عمل را در برگیرد» 
از این عمل نمی‌توان باز داشت. اکل به باطل‌بودن یا مصرف زیاد انرژی در بررسی انطباق استخراج 


رمزارزها بر احاره بررسی شد. 


از تطبیق استخراج رمزارزها با ارکان و شروط ابواب فقهی مشابه آن چنین بر می‌آید: 


استخراج رمزارزها را نمی‌توان نوعی اجاره دانست؛ زیرا هرچند بتوان در تعریف و عوض وعمل» 


رنجبر و دیگران؛ بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها /۱۱ 


استخراج رمزارزها را با اجاره مشابه در نظر گرفت» ولی در شروط متعاقدین (استخراج کننده برخلاف 
مستأجر می‌تواند محجور يا صبی ممیز باشد)؛ ایجاب (یک ایجاب به‌شکل کلی وجود دارد و برای تک‌نک 
افراد به‌صورت جداگانه ایجاب صادر نشده است) و شروط مربوط به مستأحر (در استخراج رمزارزها 
برخلاف احاره. استخراج‌کننده می‌تواند ازنظر تعداد و هویت نامشخص باشد) انطباق ندارند. 

استخراج رمزارزها بر حیازت مباحات منطبق نمی‌شود؛ زیرا باوجود مطابقت در قصد. شروط عامل و 
شرط اصالت و مباشرت. تفاوت موضوعی دارند. حیازت. تنها به دو شکل اصلی و بالعرض اتفاق می‌افتد 
که در هیچ‌یک منطبق بر استخراج رمزارزها نیست و همچنین نمی‌توان استخراج رمزارزها را نوعی 
معدن‌کاوی در نظر گرفت؛ زیرا در حیازت معدن» چیزی پنهان یا استخراج‌شدنی وحود دارد و با تلاش می 
توان آن‌ها را استخراج کرد ولی در رمزارزها این طور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشد که فرد با به 
کارگیری ابزاری آن‌ها را در بر گیرد. بلکه در قبال کاری که انجام داده است مقداری رمزارز به او داده می 
رخ 

استخراج رمزارزها با هبه می‌تواند در ایجاب و قبول». عوض و عمل منطبق شود ولی در ماهیت 
(استخراج رمزارزها روح هبه و هدیه را ندارد؛ چراکه سیستم ابتدائً هیچ قصدی برای دادن هدیه ندارد و تنها 
آن را در قبال انجام عملی که خواسته شده است. می‌پردازد)؛ موجب و قابل (محجور و صبی ممیزبودن در 
هبه برخلاف استخراج رمزارزها پذیرفتتی نیست) و قبط (فی‌المجلس در هبه برخلاف آنچه در استخراج 
رمزارز اتفاق می‌افتد. شرط است) با هم ناسازگاری دارند. 

استخراح رمزارزها بر حعالهة عام منطبق است؛ زیرا در تمامی ارکان. ایجاب و قبول (در هر دی ایجاب 
ووقبول فعلی وجود دارد)؛ جاعل (جاعل باید اهلیت تصرف داشته باشد ولی احراز ایین شرط به‌دلیل 
ناشناس‌بودن ساتوشی ناکاموتو, مبدع رمزارزها ممکن نیست)» هرچند وجود ویژگی‌هایی؛ چون بلوغ» 
عقل» رشد. قصد به نظر قطعی می‌رسد. زیرا نبوغ وی در بسترسازی و ایجاد چنین شبکه‌ای بدون وجود این 
ویژگی‌ها غیرممکن است. داشتن رضایت باتوجه‌به اینکه شخصاً اقدام به انتشار مقاله‌ای در خصوص 
بیت کوین کرده نیز عاقلانه‌تر است. وجود یا عدم‌وجود افلاس در او نامعلوم است. ولی هزینه‌بربودنِ 
طراحی این شبکه می‌تواند به‌نوعی مزید عدم‌محجوریت مالی مبدع باشد و شاید بتوان مادامی که دلیل 
برای افلاس وی قائم نشده. حکم به عدم‌افلاس او داد» عامل (عامل در هر دو می‌تواند نامعین و کودک 
ممیز و محجور باشد)» عمل (در هر دو. عمل» مقصود عقلا» معلوم و جایز است) و جعل (در هر دو 
معلوم است» هرچند جهل فی‌الجمله در جعاله پذیرفتتی است» استخراج رمزارزها با جعاله منطبق می 


1 


سود. 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارةٌ پیاپی ۱۳۷ 


درصورتی که مسامحتاً استخراج رمزارزها را بر جعاله منطبق کنیم» به‌معنای آن نیست که این عمل 
مسشروع است؛ بلکه مشکلات دیگری همچون عدم‌مالیت رمزارزها؛ سفهی‌بودن استخراج رمزارزها و... 


وحود دارد که در پژوهش‌های دیگری باید بررسی شوند. 
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خمینی» روح‌الله. تحریر الوسيلة. قم: دار العلم. بی‌ا. 

خمینی» روح‌الله. کتاب البیم. تهران: موس تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره. ۱ ق. ‏ 

خوانساری» محمد. الحاشية الثانية علی المکاسب. بی‌حا: بی‌نا. بی‌تا. 

خویی ابوالقاسم. المستند فی شرح العروه الوثقی. به‌تقریر مرتضی بروجردی. بی‌جا: بی‌نا. بی‌تا. 

خویی, ابوالقاسم. منهاج الصالحین. قم: مدينة العلم. 4۱۰ ۱اق. 

سلیمانی‌پون محمدمهدی حامد ساطانی‌نژاه مهدی پورمطهر. «بررسی فقهی پول مجازی». دو فصلنامة 
علمی‌پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی. س۰1 ش ۰۲ بهار و تابستان ۰۱۳۹۲ ص ۵۸۱7۳۲ 


شهید اول. محمدبن‌مکی. اللمعة الدمشقية فی فقه الامامية. بیروت: دار التراث؛ الدار الاسلامية. ۶۱۰ اق. 


شهید ثانی زین‌الدین‌بن‌علی. الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية. حاشية محمد کلانتر. قم: کتاب‌فروشی 
داوری. ۱۰ ۱ق. 

شهید انی» زین‌الدین‌بن‌علی. مسالک الافهام الی تنقیح شرانع الاسلام. قم: موسسة المعارف الاسلامية. ۱4۱۳ق. 
صاحب‌جواهر محمدحسنبن‌باقر. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
ی 

طاهری» حبیب‌الله. حقوق مدنی. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ۱۱۸ق. 

طباطبایی» علی‌بن‌محمد. ریاص المسائل. قم: آل‌البیت(ع). 4۱۸ ۱ق. 

علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. شرح تبصرة المتعلمین. ترجمه و شرح علی محمدی. بی‌جا: بی‌نا. بی‌تا. 

علامه حلی. حسن‌بن‌یوسف. تبصرة المتعلمین فی احکام الدین. تهران: مزسسة چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی. ۱۱ ۱ق. 


علامه حلی. حسن‌بن‌یوسف. تذکرة الفقهاه. قم: آل‌البیت(ع). 4۱ اق. 


رنجبر و دیگران؛ بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها /۱۳ 
علامه حلی» حسن‌بن یوسف. قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ۱4۱۳ق. 
محسن خردمند. «بررسی فقهی استخراج و مبادله رمزارزها با تمرکز بر شبکه «بیت کوین»». محلة معرفت اقتصاد 
اسلامی. س ۰۱۰ ش ۰۲ بهار و تابستان ۱۳۹۸ ص ۹۳۷۷۸ ۰ 
محقق حلی» جعفربن‌حسن. شرانع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: اسماعیلیان. ۱4۰۸ق. 
محقق داماد سیدمصطفی. قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. 4۰ ۱ق. 
محقق کرکی» علی‌بن‌حسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: آل‌البیت(ع). 4۱ اق. 
مصطفوی» محمدکاظم. مائة قاعدة فقهية. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ۱4۲۱ق. 
مقدس اردبیلی» احمدین‌محمد. مجمع الفاندة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 
۳ 
نواب‌پو علیرضاء احمدعلی یوسفی» محمد طالبی. «تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری شده (مورد 
مطالعه بیت کوین)»» فصلنامة اقتصاد اسلامی. س‌۰۱۸ ش ۰۷۲ زمستان ۱۳۹۷ ص ۲۳۸۲۱۳ . 
8عمامس(#/مامصی ام نطدمامه اهی. رمل‌ماسته/ :عمط 
عمط صنمننه رومه ای مصنعط»ه//:عحط 
گتو #/طفقط /حدی,بزد مه صمط!/ :دجاط 
رطم‌ممج‌مناطانظ 4عندمم‌ناعمد:1 
تامیجمز۷:تصمیطه ؟.. طتعقله له محطعون بصرفع! صطا نهک 4مصصعط رتصععهسط فمتطلم 
۰ رماع لقطفی هه ممفطنو۴ 
سهوج نی ,وقیدکلله دس احلوکلله م۷( 1 محلطصشله 20ج کسمع۷ عطز صمعمط تن طمصعاام۸ 
تاو[ تاه هدنام[ ز 
تلم جاتعطگ د" طمصیازنه؟ . ,وله ماب له متوطد(.. میک گیبعع! ‏ صطا. صععفظ . ,تنل طمصعال۸ 
,4 ی ایک تفقصصفطت ۱ 
تحطمعععخ ۱۷۵ :صحعطه۲ .ملد لب ۶ متصتلله ماب له متجطه7 م۷ صطز. صحعهاط رن طمصعللمه 
۰ ,1513۲ 4قطاع؟ ۷۵ مصمطیه۳ تتمیهیز۷ نط طتاععطج۷ عطعدلط ۷ مقط) 
,4 ۰( ۱)۸5بحظ 2 لظ نج .دوب له میعلحط728 .ععلا صطز صععفلط تنل طمصعال۸ 
۰ دیلقا تنج لول اه قلطم بلعمیلک ۶ تقو 02 مححعداط حطا عهک دز بلاط 
سل 50ج ودک ۶ ممیماه مج ,لمصصمجه ۱ صطد 4جدز فمصصمطن بلق تصردعن 7 
۰ ,اعقاو رعت2طفتاص تمقدن1 نیم 


تحص م2بعاتعجصع]. ظ خط-عظ۸ عصم۳ ترطنانه/۱( ۷2 خبط تاو[ تطوز۴ نو مصتعط( رصمصلهسنص1 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۷ 


,2020/1398 ۲عحصصبی فصه موه ر2 .معط ,10 ۷ تلع لقوناول ام ۸۸2 درحطلللدر/۸ ر"مزم‌نظ طنلدطدطه 
78-3 

بل لبط هس۱۷ حدم ‏ عوصطی له لاله درک کا تممدعن/۱ 2۳ .صنعوی اد حدم مخت 
و 

10۰ بصا1 له طفمتله/۱ نهیم .متلویله رقم صنعقی اه قطم رتقط1 

صقصا تسهمة تطعدلط وب متجصد! ترطمعزمعه ۱/۵ :معط >رجفله نمفتر طعللم طقظ رتصرمصنط! 
1 ,27 حص 1 

,4 ما له جوا نیم مماتعه/۱۷ 2 مد طقلل۸ طقظ رتصرحصنط1 

تاحتقطعتام1 تحقد خصیج) تصقاعا .تلم با 4عتماعصمه؟ .علملتعه۲۷ 2 مد طقللم طق رتصرمصنط؟ 
۰ ,2707 51[ 

,0 ی لک طنعقله له لو محمحط 21 دحطلعد له ,4مصصوطن) رجعموسط؟ 

بتصقاع! صبانا. تقو تمعمیه/( تصمعطه؟. .ون لدجسمم جلمامد۱ رده رلقصعا منممعطب۷( 
۰ 1-۰( 

تصی) وله جر لقلوللله لزقعه/۷( ۶ صجلولله رقبمطک ححعد صطا هک ول منووفطن 
:8 117/2 و[ 

(ک۵) رده ۸ تیم کر جسول له میک کا نموه لونسور صرحعل! صطذ تلم رعلهعمک متومعجد( 
.1-44( 

له لقطوا طبوطک ۶ محطسطله مب ملتقاه ‏ منم .همصجمطه۱ صطز فحصطم تلتطدات۸ مهو 
تقو[ تهتقطعتاص؟ تتماگدن نصیم) .م۸402 

. تصقاع! تتههطعتاما نماد بصن طفوطوت طفل02 ۸۸۶2۶ مصتبیک لمصصمطن رتسدلممد( 
7/۹ 

تحقط ۳۵ ترعط مق تطوزط نلتلطع1؟ طنلع1 همصصمطه)۱ رقتمقلا کلم فمصطم بقفنا تلم ستم‌طهه ‏ 
مهن ,72 .مد ب18 بر تلا 0قوتاول ترطنصحملعط ."صنمعنزظ طذ تلهزه۱۸ ف طتفبطگ بهو‌تصهما 
.213-3 ,2019/1397 

نلحنعظ . .صهلولله نوک دیلک لا صجلفکله تطهرور ستموظ صطذ صحععا 4مصصمون۷ رنطه‌ممر انطعه 
:4 م۸ له طنقیع اه قرط عظ 

له حون نحص ,عحصحصلله موز 1 دووطلعده له و هب2 .۱۵2 جوز عمصصموت)۱ رلدمسم 4تطمطه 


.190/1410 بتصق اه ]21 تج یامه 1 


رنجبر و دیگران؛ بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها /۱۵ 

حعتععه ۱۷/۵ خص) «مجلعل لور قبویلی متومد1 ول محص شاه ۷/92 .۸ مدز مناله رد متصقط1 4تطمطه 
۰ ۱/2 رتصقآع] له گنج 22 

طلتوصلعحصنل له لو مسلله ندلگ ۶ محطوطله مقسصلله له صط صباله صرح رتصقط1 0تطمطه 
۰ برآته ۱2 تطفتعبططهان؟ جصم) عمتمقلی؟ 4مصصوطب)۷ طترتطمعاظ 

لعظ تطوز۴ تعتصوظ" حطمین۱ عقظ تفطم رلقطعتمتصهزلنی تقد بتط۱۷ 4مصصعج رتمقصر‌ملنه 
عهصهیه فهه شوه 2 ,مه ب6 عز تلو( 2۷/2۲ قَهتولد1 لحتطتحعیظ تصلا مرطحملوظ 2ظ موزه/۱ 
36-۰ ,2018/1396 

۰ ۰( ۸6)) رهظ له ۸ تیه قعه/ 2720 .4مصصعطت)۸ صطا تلم ترقطمبعده [" 


ب,تصقامآ نعججطمناما تسمدن نهیم تمولم/ توت ون 1۰ 12010 رتتنطة [ 


